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 ٢٠تفسير سوره مبارکه فاطر ـ جلسه درس 

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

سنت الْأَولين فَلَن تجِد لسنت  استكْباراً في الْأَرضِ ومكْر السيئ ولاَ يحيق الْمكْر السيئُ إِلَّا بِأَهله فَهلْ ينظُرونَ إِلَّا﴿

أَولَم يسِيروا في الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ الَّذين من قَبلهِم وكَانوا  )٤٣(ولَن تجِد لسنت اللَّه تحوِيلاً  اللَّه تبديلاً

ين شم هجِزعيل ا كَانَ اللَّهمةً وقُو مهنم دأَشي الْأَرلاَ فو اتماوي السيراً ءٍ فيماً قَدلكَانَ ع ه٤٤(ضِ إِن(  ذُ اللَّهاخؤي لَوو

هم فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِعباده الناس بِما كَسبوا ما ترك علَي ظَهرِها من دابة ولكن يؤخرهم إِلَي أَجلٍ مسمي فَإِذَا جاءَ أَجلُ

  ﴾)٤٥(بصيراً 

 نبودن خوي استکباري مشرکان حجاز قابل بخشودن

توحيد و وحي و نبوت  عد از اقامه براهين بر اصول كليكه در مكه نازل شد ب »فاطر«در بخش پاياني سوره مباركه 

و معاد و ارشادهاي لازم درباره خطوط كلي اخلاق و فقه, طغيان و سركشي مشركان حجاز را مطرح فرمود, گاهي 

اينها را هشدار داد فرمود مقاومت شما در برابر وحي الهي يك استكبار  ،م به صورت انذاربه صورت تبشير و زماني ه

  نابخشودني است و اين مكري كه شما داريد درباره خاموش كردن چراغ وحي, دامنگير شما خواهد شد. 

 تشريح اصول قراني بر دامنگير شدن عمل مشرکان حجاز

رود عمل زنده است كند بعد از اينكه فرمود عمل از بين نميرا رها نمياين را تشريح كرد فرمود عمل هرگز عامل 

العمل حي لا يموت بإذن االله و العمل معلّق علـي  «كند اين دو اصل از اصول قرآني است كه عمل, عامل را رها نمي
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نه اينكه آن عمل از بـين  شود گفت گذشت, ما گذشتيم رود نميكاري كه انسان انجام داد از بين نمي» عامله بإذن االله

رود وقتي از بين نرفت يك موجود معطّل در عالَم هستي وجود رفته باشد پس عمل باقي است بدون شك, از بين نمي

اي در يك ندارد كه نه با چيزي رابطه داشته باشد معلول چيزي باشد يا علّت چيزي باشد يك موجود جدا و بيگانه

ستي نيست اگر چيزي موجود است حتماً لوازمي دارد, ملزوماتي دارد, ملازماتي دارد گوشه افتاده باشد آن در عالَم ه

رود, اصل دهد, اين هم اصل دوم. پس عمل از بين نمياي را تشكيل ميبعد از يك مدت كه در خطّ توليد افتاد قافله

اصل دوم. اصل سوم اين است اول و چون موجود است معطّل نيست لوازمي دارد, ملزوماتي دارد, پيامدهايي دارد, 

رود, درست است كه عمل لوازم و ملزوماتي دارد ولي عمل, مبدأ فاعلي خود را كه درست است كه عمل از بين نمي

كند عمل به غير عامل خود مرتبط نيست اگر عمل اثري دارد چه اثر خوب چه اثر بد, نصيب همان عامـل  رها نمي

ناظر به همين اسـت. در بيانـات    ١﴾لَيس للاِْنسان إِلَّا ما سعي﴿اينكه فرمود: شود شود يا دامنگير آن عامل ميمي

هاي عمل ٢»قلائد في الأعناقو صارت الأعمال «نوراني امام سجاد(سلام االله عليه) در دعاي ختم قرآن اين است كه 

كند. يك غُل گردنگير خواهد بود. رها طور نيست كه عمل, عامل را نشود ايبد, غُل دامنگير و گردنگير تبهكاران مي

شود اصل سوم. پس اصل اول اين است كه عمل از اين مي ﴾لَيس للاِْنسان إِلَّا ما سعي﴿كند عمل, عامل را رها نمي

رود, دوم اين است كه اگر چيزي در جهان موجود است در خطّ توليد است لـوازمي دارد, ملزومـاتي دارد,   بين نمي

رد. اصل سوم اين است كه عمل از عامل گسيخته و منقطع نيست الاّ ولابد دامنگير يا گـردنگير عـاملش   آثاري دا

  شود. مي

ـ اين مضمون در جاهاي ديگر  ﴾لاَ يحيق الْمكْر السيئُ إِلَّا بِأَهله﴿ :گانه قرآن كريم فرمودبر اساس اين اصول سه

شود چون راه خلاف فقط خلافكار مكرِ بد مگر به عاملش, دامنگير او مي »لا يحيط«حاق يعني أحاطَ هم هست ـ 
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كند و لاغير. بر اساس اين جهات فرمود اينها كه در برابر وحي ايستادند استكباري در زمين دارند كه را گرفتار مي

هم دارند و دامنگيرشان گيرند و حاضر به خضوع و تمكين نيستند و اين مكرِ بد را متكبرانه در برابر وحي قرار مي

  شده است 

 نوعي از مکر بودن استکبار و ظهور آن به صورت غُل

و لا يحيق الاستكبار الاّ بأهله, « ﴾ولاَ يحيق الْمكْر السيئُ إِلَّا بِأَهله﴿مكر است  گاه خود آن استكبار هم يك نحوآن

اين يك اصل كلي است يعني تبهكاري فقط غُـل گـردنگير   » بأهله و لا يحيق الظلم الاّ بأهله, و لا يحيق العصيان الاّ

ست به مترله تفسير همه اين آيات هشود آن بيان نوراني امام سجاد(سلام االله عليه) كه در دعاي ختم قرآن تبهكار مي

بندي كرد و جمعجا استكبار را هم فرمود, مكر را هم فرمود . اين»قلائد في الأعناقو صارت الأعمال «خواهد بود كه 

چون مكر بدتر از استكبار است استكبار يعني در برابر ديـن خضـوع    ﴾ولاَ يحيق الْمكْر السيئُ إِلَّا بِأَهله﴿فرمود: 

كـه   ﴾السـيئ  مكْـر الْ﴿اند فرمود: كنند درصدد براندازي نظام الهيگذشته از اينكه خضوع نمييعني كنند اما مكر نمي

هاي ديگـر هـم فرمـود:    اين است كه دين را از پا در بياورند فقط دامنگير خود آا خواهد بود در بخشقصدشان 

اينها ممكن است مكرهايي داشته باشند  ٣﴾وقَد مكَروا مكْرهم وعند اللَّه مكْرهم وإِن كَانَ مكْرهم لتزولَ منه الْجِبالُ﴿

  .﴾عند اللَّه مكْرهم﴿ند ولي ها را منفجر كنكه كوه

  :...پرسش

  شود و اگر حق الناس است گذشته از توبه بايد ترميم بكند.البته اگر حق االله است كه با توبه حل ميپاسخ: 

 ديد به انتظار فرا رسيدن عذاب گذشتگان بر مشرکان 
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﴿ينلالْأَو تنونَ إِلَّا سنظُرلْ يديد اس ﴾فَه ت يعني شما فقط منتظر باشيد كه عذابي كه دامنگير گذشتگان شد اين

اي است كه به داعي انشا القا شده يعني هـيچ  اين خبريه» لا ينتظرون«يعني  ﴾فَهلْ ينظُرونَ﴿دامنگير شما هم بشود 

نياكانشـان,   ﴾ولينإِلَّـا سـنت الْـأَ   ﴿انتظار نداشته باشند فقط منتظر باشند كه عذاب گذشتگان دامنگيرشان بشـود  

دمرنـاهم  گذشتگانشان, مستكبراني كه در زمين بودند همان طوري كه ذات اقدس الهي به حيات آا خاتمـه داد ﴿ 

ي كـه  هايهمه آن عذاب ٦﴾منها قَائم وحصيد﴿ ٥,﴾منهم من أَغْرقْنا﴿ ٤﴾,ومنهم من خسفْنا بِه الْأَرض﴿ ,﴾تدميراً

  شود چرا؟نصيب گذشتگان شد و دامنگير گذشتگان شد دامنگير اينها هم مي

 دليل همساني عذاب نياکان بر مشرکان حجاز

كند نصاب صبر وقـتي تمـام شـد    كه تا مدتي صبر ميبراي اينكه ذات اقدس الهي يك برنامه حكيمانه تنظيم كرد  

ها بر اساس رسد همه اين برنامهتمام شد نوبت به غضب مينصاب عفو و تخفيف تمام شد نصاب رحمت در برابر غضب 

ـ چرا؟  ٧﴾لاَ تبديلَ لخلْقِ اللَّه﴿فرمايد: گويد مينظام احسن است; لذا خداي سبحان گاهي درباره كلّ عالَم سخن مي

بيان فرمود. يك موجبه دو موجبه كليه را بيان كرد بعد اين سالبه كليه را ـ ملاحظه فرموديد گذشت كه بحثش هم قبلاً 

هر چه مصداق شيء اسـت مخلـوق   » كلّ ما صدق عليه أنه شيء فهو مخلوق االله سبحانه و تعالي«كليه اين است كه 

تامه است يعني اصلِ هستي » كان«اين آيه, موجبه كليه است ناظر به  ٨﴾ءٍاللَّه خالق كُلِّ شي﴿خداست كه فرمود: 

يعني هر چه آفريـد زيبـا    ٩﴾ءٍ خلَقَهالَّذي أَحسن كُلَّ شي﴿هم فرمود كه  ه كليه ديگرا براي خداست يك موجباشي

پاسخش چيزي را عوض كند خدا آفريد اين هم موجبه كليه; حالا اگر كسي بخواهد چيزي را عوض بكند يا بخواهد 
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شود. غير كند و چيزي هم در عالَم عوض نمينمي چيزي را عوض اخد ﴾لاَ تبديلَ لخلْقِ اللَّه﴿آن سالبه كليه است كه 

كند چون به احسن وجه خلق كرده ديگر زيباتر از تواند عوض كند چون قدرت ندارد, خود خدا عوض نميخدا نمي

 ١٠,﴾للَّهلاَ تبديلَ لكَلمات ا﴿يا  ﴾لاَ تبديلَ لخلْقِ اللَّه﴿اين كه ممكن نيست; لذا به صورت لاي نفي جنس فرمود: 

﴿اللّه اتمكَللَ لدبو مانند آن براي اينكه غير خدا قدرت ندارد, خود خدا كه قادر است چون به احسـن   ١١﴾لاَ م

گانه شامل سنت و امثـال سـنت   اين اصول سه ﴾لاَ تبديلَ لخلْقِ اللَّه﴿كند وجه خلقت كرده است ديگر عوض نمي

تدوين شده است لذا گاهي به صورت لاي نفس جـنس  » أحسن النظام«اس همان خواهد شد; لذا سنن الهي بر اس

  تبديلي در سنت الهي نيست تحويلي هم در سنت الهي نيست.  ﴾ن تجِد لسنة اللَّه تبديلاًفَلَ﴿فرمايد: مي

 سر تبديل و تحويل ناپذيري سنن الهي در عذاب مستکبران

ردارند به جاي آن و بدلِ آن سنت ديگر بگذارند, تحويل آن است كه اين سنت را تبديل آن است كه اين سنت را ب

پذير است نه از اين قوم بردارند به قوم ديگر بدهند فرمود عذابي كه بايد دامنگير مستكبران و ماكران بشود نه تبديل

شود به قوم از اين قوم متحول مي شود به چيز ديگر, نه اينكهپذير, نه اين عذابي كه خاص اينهاست عوض ميتحويل

كه اين عذاب را بردارند چيز ديگر بـه   ﴾ن تجِد لسنة اللَّه تبديلاًفَلَ﴿ديگر برسد همين عذاب است براي همين قوم 

  .﴾ولَن تجِد لسنت اللَّه تحوِيلاً﴿جاي آن بنشانند 

  ويل است يا نيست؟شود آن تبديل و تحدر اموري كه بدا حاصل مي :پرسش

 فرق بدا با تبديل و تحويل ناپذيري سنن الهي 

دهد بيني شده است كه فلان حادثه در فلان صحنه رخ ميخود بدا جزء اموري است كه در قضا و قَدر پيشپاسخ: 

ت; يعني بعد در فلان صحنه بايد عوض بشود, خود اين تغيير و تبديل زيرمجموعه عالَم قضاست و جزء سنت الهي اس
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كند خود ايـن مجموعـه زيـر    شود ذات اقدس الهي هم آثار خودش را عوض ميوقتي مردم اوضاعشان عوض مي

إِن تعـودوا  ﴿ ١٣,﴾إِنْ عدتم عـدنا ﴿اگر مردم برگردند  ١٢﴾فَلَما زاغُوا أَزاغَ اللَّه قُلُوبهم﴿پوشش سنت الهي است 

دعل عالَم اين دو اصلي كه در تحويل  ١٤﴾نت كلّيو تحوالهي است اگر مردم برگردند  هست اينها زيرمجموعه آن سن

شود خود اينها بخشي از بدا همـه  گردد, مردم استكبار و مكرشان را ادامه بدهند لطف الهي سلب ميلطف الهي برمي

جا جاي تغيير اسـت  شده است كه كجا جاي بداست كجا جاي بدا نيست كاينها زيرمجموعه لوح محفوظ است تثبيت

شـود وقـتي ايـن    شود چون موضوع عوض ميكجا جاي تحويل است و مانند آن. در حقيقت اگر حكم عوض مي

نيست چون آن حكمي كه براي تبهكار بـود  حكم شخص توبه كرده است طيب و طاهر شد جا براي عوض شدن 

طور نيست كه اين حكم تبهكار از تبهكار گرفته بشود اين شخص عوض شد موضوع عوض همچنان باقي است اين

شد اين شخص خودش را از زير پوشش اين عذاب به در آورد وارد پوشش رحمت كرد. بنابراين در سنت الهي نه 

  .:..پرسش   تبديل است و نه تحويل.

 تفاوت تغيير نيافتن سنن الهي با تبديل سيئه به حسنه

نه, اين سنت الهي غير از تبديل سيئه به حسنه است انسان مادامي كه زنده است در عالَم حركت است در پاسخ: 

طلاح عالم حركت هر گونه تغييري ممكن است انسان ممكن است از ايمان به كفر, از كفر به ايمان, از صلاح به طلاح, از 

به صلاح منتقل بشود اما اصل كلي اين است كه اگر كسي صالح بود خير براي اوست, اگر كسي طالح بود شر دامنگير 

جـا  اند فلانكنند زيرمجموعه اين سنتاوست اين سنت الهي است كه تغييرناپذير است افرادي كه در دنيا زندگي مي

جا سقف نيست پناهگاه نيست اگر كسي از زيـر  ر سقف, فلانرود زيسقف است اگر كسي بخواهد آسوده باشد مي

پذير است, بيند اين يك اصل كلي است كجا سقف رحمت است, كجا باز است, كجا آسيبسقف به در رفته آسيب مي
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اند اند تا زندهاند, متحرك اين راهپذير نيست اينها را ذات اقدس الهي مشخص كرده افرادي كه راهي اين راهكجا آسيب

شـوند نـه   اند از ايمان به كفر, از صلاح به طلاح و مانند آن, آا عوض ميكشند در معرض تغير و تبدلو نفس مي

  اينكه حكم الهي و قانون الهي و سنت الهي تغيير كرده باشد.

  پذير است؟پذير نيست اما وعيد خدا كه تخلّفحضرت استاد وعده خدا تخلّف :پرسش

 اپذيري سنن الهي با امکان تغيير وعيدهاعدم نقض تغيير ن

, شفاعت هست, سنت هست, تخفيف هست ديد كرد بعد عفو الهيبله خب چون انشاست اخبار كه نيست پاسخ: 

هست اينها هست وعده الهي چون بر خلاف حكمت است تغييرپذير نيست اما وعيد الهي خبر نيست يك وقت خدا 

شوند اين يقيناً واقع خواهد شد چون خبر است اما اگر اين جمله, جمله انشائيه ميدهد كه فلان گروه معذّب خبر مي

اي كه به داعي انشا القا شده باشد چون انشاست انشا كه صدق و كذب ندارد با لطف الهي ممكن باشد يا جمله خبريه

خص مشمول رحمت است كه وعيد برطرف بشود ولي اين سنت سر جايش محفوظ است اين سنت عوض نشد اين ش

هو أرحم ع فشن يخر مآ و«هاي الهي است ه اين هم جزء سنتشد از بيرون اين را وارد حصن كردند نجات پيدا كرد

  شدني نيست. هاي الهي است اين هم عوضاين جزء سنت ١٥»الراحمين

 دعوت قرآن به شواهد تجربي دال بر تغيير ناپذيري سنن الهي 

﴿تنسل جِدوِيلاً فَلَن تحت اللَّه تنسل جِدلَن تيلاً ودبت اين برهان مسئله است بعد براي اينكه ايـن برهـان    ﴾اللَّه

ها ببينيد اقوام و مللي كه تبهكار بودنـد بـه چـه روز    فرمودند شما فحصي بكنيد در سرزمينتجريدي را تجربي كنند 

شما  ﴾أَولَم يسِيروا في الْأَرضِ﴿ هست هم شواهد تجربي و حسي سياهي مبتلا شدند هم برهان تجريدي در قرآن كريم

ست, ميراث فرهنگي ابينيد كه آثار گذشتگان اي ميشدهرويد مناطق ويراناز حجاز به شام, از شام به حجاز كه مي
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فَينظُروا ﴿مبتلا شدند كردند و به چه روز سياهي شنويد كه چه اقوامي در اين سرزمين زندگي ميبينيد و ميست, ميا

هِملن قَبم ينةُ الَّذباقكَانَ ع فةً﴿كه همان گروه گذشته كه گرفتار عذاب الهي شدند  ﴾كَيقُو مهنم دبودند از اين  ﴾أَش

من قَبلهِم وكَذَّب الَّذين ﴿گذشت كه  ٤٥آيه  »سبأ«صناديد قريش, مشركان حجاز نيرومندتر بودند. در سوره مباركه 

ماهنيا آتم ارشعوا ملَغا بمداران گذشته نبودند داران مكه, معشار سرمايههمين است يعني اين مشركان و سرمايه ﴾و

 ﴾وكَانوا أَشد منهم قُوةً﴿ها را اينها نداشتند فرمود: معشار يعني يك دهم, نظير مرباع يعني يك چهارم, معشار گذشته

  .كندبعد يك اصل كلي تجريدي را ذكر مي

 کاران علم وقدرت مطلق دال بر عدم تأثير مکر تبه

است  عليمِ محض است علمش نامتناهي است, قدير محض است قدرتش نامتناهي ،فرمايد چون خداي سبحانمي 

هيچ چيزي خدا را عاجز » شيءٌلا يعجزه «عني ي ﴾ءٍوما كَانَ اللَّه ليعجِزه من شي﴿تواند خدا را عاجز كند چيزي نمي

وما ﴿اش كاري انجام بدهد چه موجود آسماني باشد چه موجود زميني ارادهمطابق نتواند معاذ االله ـ  ـد كه خدا نكنمي

ين شم هجِزعيل ضِكَانَ اللَّهي الْأَرلاَ فو اتماوي الساو عليم مطلق است پس  چرا؟ برهان مسئله اين است كه ﴾ءٍ ف

داند, قدير مطلق است بر همه كارها تواناست اگر كسي بعضي از امور را بداند بعضي از امور را نداند همه امور را مي

هاي پنهاني بشود اگر كسي همه امور را بداند ولي نتواند جلوي مكر و نقشه ديگران ممكن است گرفتار مكرها و حيله

  اگر موجودي عليمِ محض بود و قدير صرف بود هرگز وامانده نخواهد شد.بيند را بگيرد آسيب مي

 کارانمختار بودن انسان دليل برخورد نکردن خدا با تبه

فرمايد دنيـا دار  دهد؟ ميچرا به حيات تبهكاران خاتمه نمي ،چنين قدرت داردبعد اگر كسي بگويد حالا كه خدا اين     

ر كسي گناهي كرده فوراً خدا به حيات او خاتمه بدهد اين تقريباً شبيه جبر و مانند چنين نيست كه هامتحان است اين

كشد مختارانه و آزادانه تصميم بگيرد و اگر كند بايد دست او باز باشد تا نفس ميگناه نمي ،شود انسان از ترسآن مي



 

  ١١از  ٩شماره صفحه:   / ٢٠ جلسةفاطر تفسير سورة 

ماندند آن وقت كلّ زمين براي يك نمي خواست اينها را عذاب بكند هيچ كدام از اينها روي زمينذات اقدس الهي مي

كنيد يـك قـدم خـود را از    ماند الآن شما اگر در عين حال كه در متن جامعه زندگي ميمخصوص و اندكي ميگروه 

, يك يك شرك ظريفي ١٦﴾وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه إِلّا وهم مشرِكُونَ﴿بينيد كه جامعه جدا كنيد اين آيه را به خوبي مي

روند اين شرك لاي كار بسياري از افراد هست هر روز تابع قدرتي هستند, هر روز به يك سو ميشرك خفيفي در لابه

اين  ﴾وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه إِلّا وهم مشرِكُونَ﴿ضعيف, تنيده در كار بسياري از افراد است اگر خوب دقت كنيد 

ماند. بنابراين خدا قدرت كند كه كسي نميعذاب در دنيا را اينها  ,بخواهد به كيفر شركاست خب اگر ذات اقدس الهي 

در آينده از دستش خلافكار ترسد كه ميدارد  م دارد خيلي دير نشده كسي هراسكند و محكمه الهي هداد, آزمون مي

حيطه قدرت الهي بيرون نيست چه عجله براي و هيچ چيزي از  ١٧﴾واللَّه من ورائهِم محيطٌ﴿رود اما وقتي كه بيرون 

  انتقام. 

 کارانآيات دال بر معذّب بودن فعلي تبه

يك مطلب ديگر, در اين آيه هم همان مطلب را تكرار  »يونس«يك مطلب فرمود, در سوره  »نحل«در سوره مباركه 

بعد يك اصل  ﴾م يبغونَ في الْأَرضِ بِغيرِ الْحقفَلَما أَنجَاهم إِذَا ه﴿فرمود:  ٢٣آيه  »يونس«كند. در سوره مباركه مي

 ١٩﴾يا أَهلَ الْكتابِ﴿نيست, سخن از  ١٨﴾يا أَيها الَّذين آمنوا﴿اين سخن از  ﴾يا أَيها الناس﴿كلي را فرمود, فرمود: 

به آن اصل كلي كه در طليعه بحث مطرح شد  ﴾اسيا أَيها الن﴿ست اين سخن از ا ﴾يا أَيها الناس﴿نيست سخن از 

اش, كند ولو نسبت به خانوادهاين يك حصر است يعني هر كس ستمي مي ﴾إِنما بغيكُم علَي أَنفُسِكُم﴿كند اشاره مي

لآن زند منتها اكند يك نيشي به خود مياش هر كسي هر ستمي مياش, ولو نسبت به زيرمجموعهولو نسبت به همسايه
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طور نيست كه الآن درد نباشـد الآن  آيد اينتخديري برطرف شد دادش در ميحالت مست قدرت است وقتي اين 

اند كسي كه كنند تخديرشدهمستانه زندگي مي ﴾في سكْرتهِم يعمهونَ﴿كند آسيب هست منتها او چون احساس نمي

 ﴾إِنما بغيكُم علَي أَنفُسِكُم﴿آيد ر فرا رسيد دادش در ميكند وقتي آخرهاي عمتخدير شده است درد را احساس نمي

 ٢٠﴾إِنْ أَحسنتم أَحسنتم لأَنفُسِكُم وإِنْ أَسأْتم فَلَها﴿است كه  » اسراء«است آنكه در سوره مباركه  ﴾علَي﴿جا اين

دومي به قرينه مشاكله لام آمده هـر دو لام  آن لام, لام اختصاص است نه لام نفع تا ما بگوييم اولي لام نفع است 

إنّ « ﴾وإِنْ أَسـأْتم فَلَهـا  ﴿» إنّ الإحسان يختص بالمحسن« ﴾إِنْ أَحسنتم أَحسنتم لأَنفُسِكُم﴿براي اختصاص است 

نما بغيكُم إِ﴿لام, لام اختصاص است اما لام نفع و ضرر در اين گونه از موارد است فرمود: » الاسائة تختص بالمسيء

سوره مباركه  ٦١كرديم آيه در موارد ديگر فرمود ما اگر مردم را با اين وضعي كه هست عذاب مي ﴾علَي أَنفُسِكُم

تند ها هسهمين انسان »دابه«كه منظور از  ﴾ولَو يؤاخذُ اللَّه الناس بِظُلْمهِم ما ترك علَيها من دابة﴿اين است  »نحل«

نشان  ﴾يؤخرهم﴿اين كلمه  ﴾ولكن يؤخرهم﴿ها خواستند بگويند مطلق دابه است اعم از حيوانات و اينها بعضي

 ﴾إِلَي أَجلٍ مسمي فَإِذَا جاءَ أَجلُهم لاَ يستأْخرونَ ساعةً ولاَ يستقْدمونَ﴿اند دهد كه منظور از دابه همين تبهكارانمي

فرمود جلو و دنبال راه ندارد پس كسي هراس داشته باشد و بترسد كه از دستش در برود ولي كسي كه چيـزي از  

  اي نخواهد كرد رود عجلهدستش در نمي

  کارانامکان شمول عفو الهي بر بعضي از تبه

﴿ا مرِهلَي ظَهع كرا توا مبا كَسبِم اسالن ذُ اللَّهاخؤي لَوفَإِنَّ و ملُهي فَإِذَا جاءَ أَجمسلٍ مإِلَي أَج مهرخؤن يلكو ةابن د

اند ها هستند شايسته عفو هستند مورد شفاعتگيرد بعضيكند يا انتقام ميحالا يا عفو مي ﴾اللَّه كَانَ بِعباده بصيراً
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ها هستند كه ممكن است مشمول رحمت الهي باشد بعضي دعاي فرزند صالح اثر كرده, حسنات پشت سر اثر كرده اين

  گناهانشان فردي نبود جمعي بود به حريم دين اهانت كردند اينها ممكن است مشمول عفو و عنايت الهي نباشند. 

 »و الحمد الله رب العالمين«


